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روش دين پژوهي در آثار ملامحسن فيض كاشاني

1پورفاطمه علي

2سيده طاهره آقا ميري

:چكيده
 و مفـسر   ، فقيـه فيض كاشاني در دين پژوهي ، بعنوان يك فيلسوفروش ملا محسن

 عقـل و عقلانيـت جايگـاه    وي بـراي . قرآن كريم ، بر اعتبار و ارزشمندي عقل استوار اسـت       

او اخبـاري اي بـود كـه بـا      .اي قائل است و در تفسير متون ديني از آن مدد جسته اسـت             ويژه

.اجتهاد خود تلاش كرد از طريق اخبار  و احاديث به تبيين صحيح و منطقي دين بپردازد

برخي براين باورند كه وي بعنوان يك محدث اخباري به عقل و عقلانيت بهايي نداده               

در اين پژوهش تلاش بر آن است تـا بـا جـستجو در آثـار ملامحـسن فـيض كاشـاني،            . است

عقل منزلتـي   براي با وجود اينكه ايشان يك اخباري بود،      . خلاف اين ادعا را به اثبات رساند      

 روش تفـسير خـويش ضـمن توجـه بـه روايـات تعـارض بـين           دراي كه   بگونه؛  بودوالا قائل   

به روش استدلال عقلـي،  متون تفسيري خود و در . ي رفع كرد  روايات را بر اساس روش عقل     

. به تفسير آيات و روايات پرداخته است

:واژگان كليدي
 ملامحـسن فـيض   .عقل، عقلانيت، اخباري، تفسير، آيات، روايات، تأويلدين پژوهي ، 
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:لهأطرح مس
اشاني بدون ملاك   در نگاه اول اگر بخواهيم به آراء و انديشه هاي ملا محسن فيض ك             

و معيار برخورد كنيم او را صرفاً اخباري مي يابيم كه بـراي عقـل و عقلانيـت ارزشـي قائـل                      

نيست در حالي كه اگر با معيارهايي كه از توجه و تأمل در آثار متعدد ايشان بـه دسـت مـي                      

.آيد به مباحث وي بنگريم به نتايج معقولي خواهيم رسيد

آثار فيض كاشاني به تأمل در برخي از ديـدگاه هـا در آثـار               از اين رو با توجه به تعدد        

وي مي پردازيم تا نظر نهايي ايشان آشكار شود كه آيا صرفاً يك محدث اخباري از سـمت             

و يا بر خلاف اخباريون بدين نگاه عقلايي داشـته و در تبيـين مفـاهيم دينـي صـرفاً بـه ظـاهر          

 و كـاربرد آن در آثـارش پـي بـرده و             آيات و روايات توجه نداشـته بلكـه بـه اهميـت عقـل             

دريابيم كه آيا اخباري بودن فيض كاشاني به معناي جامع بودن اوست يا جمود فكري او؟  

ملامحسن فيض كاشاني
مفسرين، فلاسفه ومتكلمـين برجـسته عـصر    از) 1091-1007(ملا محسن فيض كاشاني     

لامذه ي عالم بـزرگ حكمـت   از ت از چهره هاي برجسته علمي و    او. آيدصفويه به شمار مي   

متعاليه حكيم صدرالمتألهين است كه به جهـت آنكـه برهـان را بـا شـوق و ذوق از سـويي و           

وحي و سـنت از جانـب ديگـر ممـزوج سـاخته و عـلاوه بـر بـراهين و اسـتدلالات عقلـي از              

. مكاشفات و شهودات عرفاني بهره منـد شـده اسـت، وي نقطـه اوج فلاسـفه اسـلامي اسـت               

اب  و رساله به رشته تحرير درآورده است و با وجود آنكـه در محافـل علمـي           قريب صد كت  

از ايشان به عنوان يك اخباري ياد مـي شـود، داراي آثـار متعـددي در زمينـه علـوم عقلـي ،                

او در تفسير نيز وارد گرديـده اسـت ، در كتـاب صـافي بـه تفـسير،        . فلسفه و عرفان مي باشد    

را تبيـين و    ) ع(ر كتـاب وافـي نيـز روايـات معـصومين            آيات قرآن كريم پرداخته اسـت و د       

مفهوم عقل و اهميت آن نـزد فـيض و چگـونگي كـاربرد     در اين مقاله به . تفسير نموده است  

.آثار بجا مانده از وي مي پردازيمآن در 

:مفهوم عقل و اهميت آن
عقـل،  . اسـت امور معاني متعدد دارد كه از جمله آنها تثبيت در         ويلغ از نظر    عقلواژه  

طنـابي  . عقال و اعتقال از يك ريشه مي باشد و در لغت به معناي بستن ومحدود كردن است                
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به عقـل آدمـي نيـز از آن جهـت عقـل مـي       . كه با آن پاي شتر را مي بندند، عقال مي گويند     

گويند انسان به توسط آن از رهايي مطلق و يله شدن فكري و بي انضباطي انديشه اي نجات                  

 افكار، آراء و نظريات خود نظم وانتظام مي دهد و براي همـه آنهـا چهـارچوب    مي يابد و به 

المنجـد فـي   .(منطقي و فكري فراهم مي كند و انسان را از سقوط در وادي جهل مـي رهانـد       

)520،ص 1988اللغه والاعلام،

در ميان فرق و گروه هاي اسلامي برخي به نـام صـيانت از ديـن بـه ظـواهر ديـن روي                       

زترين فرقه ها براي نمونه، اهل حديث ، حنابله  و اخباريون مي باشند كه نقـل را       بار. آوردند

البتـه در مقابـل     . بر عقل مقدم مي دانستند و نقش عقل را از روي تعصب انكـار مـي كردنـد                 

اينها گروهي ديگر همانند گروه معتزله، ابن رشد و پيروانش با جانبـداري از عقـل آن را بـر                    

.اندنقل مقدم شمرده

ملامحسن فيض كاشاني گرچه از اخبـاريون بـه شـمار مـي آيـد ولـي بـه عنـوان يـك                       

 مسلمان براي تبيين مباني دين مبين اسـلام و دفـاع از   انفوسيلففيلسوف مسلمان همانند ديگر   

شـرع  عقـل و  براي عقل منزلت بالايي قائل است و براي دفاع از اين ادعا،             اصول مسلم آن ،     

همواره از ارزش و قداست عقل سـخن  ) ع(چنانكه ائمه معصومين . را در يك راستا مي داند    

نقـل مـي كنـد كـه مثبـت ايـن ادعـا        ) ع( او حديثي ارزشمندي را از ائمه معصومي         .گفته اند 

خلق االله العقل فقال « : چنين نقل كرده اند     ) ص(از نبي اكرم    )ع(امام صادق   . نويسداست مي 

: قال  » ما خلقت خلقاً احب إلي منك       «: فأقبل ، ثم قال     » قبل  أ« :  ، ثم قال له       فادبر »ادبر« : له  

فـيض  (» تسعه و تـسعين جـزءاً ، ثـم قـسم بـين العبـاد جـزءاً واحـداً                    ) ص(فأعطي االله محمداً    

عقل به عنوان اولين مخلوق خداوند ، مطيع تـام پروردگـار خـويش      ). 7،ص1375كاشاني ؛   

قت ارزشمند را به عنوان هديه اي الهي بـه وجـود   است و خداوند متعال نود و نه قسم از حقي         

ارزاني داشته است و يك قسم از آن را بـين سـاير مخلوقـات تقـسيم                 ) ص(مبارك نبي اكرم  

. نموده است

:اندفيلسوفان مسلمان عقل را به دو معنا به كار برده

اطلاق عقل بر موجود و موجودات مجرد از ماده و لوازم مـاده كـه عقـول عـشره            )الف
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.)137-136، ص 1372فخري، سيرفلسفه در جهان اسلام،(اميده مي شوندن

در اين معنا عمدتاً عقل بر يكي از قواي ادراكي نفـس            : اطلاق عقل بر نفس انساني    )ب

عقـل بـه ايـن    . اطلاق مي شود كه كليات را بدون نياز به ماده و لوازم مادي درك مـي كنـد              

.عقل بالمستفاد) 4عقل بالفعل؛ ) 3عقل بالملكه؛ )2عقل هيولاني؛ ) 1: معنا چهار مرحله دارد

اين عقل حقايق كليه را با همه مراتبش از عقل هيولاني تـا عقـل بالمـستفاد درك مـي                    

و همـين معنـا از عقـل      . )255-250،ص1973تاريخ الفكرالفلسفي في الاسلام،   ابوريان ، (كند

مـلا  . موجـودات اسـت  است كه ادراك بشري ناميده مي شـود و وجـه مميـز انـسان ازسـاير                

هم كتاب ارزشمند وافي را به بحث پيرامون ازمحسن ابوابي 

: نمايـد كـه  او بحث را با شرح اين آيه شريفه آغاز مـي        . عقل  اختصاص داده است    اين  

: نويـسد وي مـي ). 43/ عنكبـوت (و تلك الامثـال نـضربها للنـاس و مـا يعقلهـا الا العـالمون                «

: عقل را چنين تعريف كرده است) قدس سره( نائيني حكيم متاله و محدث فقيه آيت االله«

شود كه داعيه و انگيزه بر اختيار خير و منفعـت را در  عقل به حالتي از نفس اطلاق مي      «

گردد و به وسيله عقل اسـت  خير و شر و تميز بين آنها توسط عقل درك مي          . انسان برانگيزد 

مـلا محـسن    . (گـردد  شيطاني دفع مي   هايشود، وسواس كه قواي شهوانيه و غضبه كنترل مي      

عقل همواره به مدد ديـن آمـده اسـت و در مقـام              اين  ). 50، ص   1 ، ج    1365فيض كاشاني ،  

تحقيق پيرامون دين، و نيز در امر دينداري و مقام تحقق دين راهكارهاي فراوانـي ارائـه داده          

 عقـل سـخن   است كه مي توان در دو حوزه برون شريعتي و درون شـريعتي از كاركردهـاي              

كاركرد برون شريعتي آن ، نقش عقل در فهم دين و كاركرد درون شـريعتي عقـل ،                  .گفت

نقش معنا يابي، داوري وسنجش گري آن مي باشد و مي توان گفت اختلاف نظـر اشـاعره،                  

معتزله و شـيعه مربـوط بـه كـاركرد بـرون شـريعتي عقـل بـوده و اخـتلاف نظـر اصـوليون و                    

.د درون شريعتي عقل استاخباريون مربوط به كاركر

: ملامحسن فيض كاشاني در محجه البيضاء به تبيين معناي عقل پرداختـه و مـي نويـسد                

: واژه عقل به نحو اشتراك لفظي در چهار معناي زير به كار مي رود

عقل به عنوان صفتي كه انسان را از ديگر حيوانـات متمـايز مـي سـازد ، و همـان                     )الف
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 براي قبول دانش هاي نظـري و تـدابير پنهـاني فكـري آمـادگي                است كه آدمي به وسيله آن     

به اعتبار وجود همين غريزه است كه خفته و فاقد علـم بـا همـه بـي علمـي عاقـل                      .يافته است 

.شمرده مي شوند

عقل عبارت است از آگاهي هايي كه در ذات كودك مميز نسبت به ممكن بـودن             )ب

 تدريجاً بوجود مي آيـد؛ ماننـد علـم بـه     آنچه ممكن است و محال بودن آن چه محال است،   

اين كه دو بزرگتر از يك است ، و يا مانند اينكه يك شخص نمي تواند در زمـان واحـد در            

.اين همان تعريفي است كه برخي از متكمان از عقل كرده اند. دو جا وجود داشته باشد

ي آيـد،  عقل عبارت است از دانايي هايي كه در جريان امـور از تجـارب بدسـت م ـ     )ج

زيرا معمولاً به كسي كه تجربه ها او را آزموده و ورزيـده كـرده و روش هـا او را مهـذبّ و                

استوار ساخته است عاقل گفتـه مـي شـود ، و كـسي كـه داراي صـفات مـذكور نباشـد او را           

.كودن و بي تجربه و نادان خوانند

نفـس را كـه   عقل عبارت از توانمندي است كه عواقب كارها رابـشناسد و شـهوات     ) د

).307-305،ص 1،ج1372فيض،(خواهان لذات زودگذر است ، ريشه كن سازد

او معتقد است كه درهمه اين معاني عقل نوعي استعداد و توانمندي است كه به وسـيله             

آن انسان قدرت درك و فهم اشيا را دارد چه اين درك به صورت بديهي واقع شود جـه بـه        

مي تواند چنان رشد كنـد كـه بـر تمـام حـالات نفـس و           قوه عقل در انسان     .صورت اكتسابي 

هواهاي آن تسلط يابد و در نتيجه بر تمام وجود انسان حاكم شود كه در اين صـورت او بـه                     

پيرامـون  ) ص(بالاترين مرتبه عقل نايل مي گردد و اين همان مرتبه اي است كه پيامبر اكـرم             

البتـه  ). 308همانجـا ،ص    (».ريده است خداوند مخلوقي با ارزش تر از عقل نياف       « :آن فرمودند 

اين توانمندي در انسان با توجه به اختيار او هم مي توانـد در جهـت هواهـاي نفـساني مـورد                      

استفاده قرار گيرد و هم مي تواند در مسير صحيح و در راستاي كسب كمال و تعـالي انـسان             

.به كار برده شود

غلبه عقل ابزاري 
ملامحسن فيض كاشاني از آن سخن مي گويد، عقـل  عقلي كه در اينجا مطرح است و  
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در انسان قوه و نيـروي     . گر است كه در مقابل عقل معاش و استدلال      . قدسي و شهودي است   

 است كه كارش استدلال است يعني استنتاج نتـايج جديـد از گـزاره هـاي مفـروض              ديگري

 برنامه ريـزي از منطـق و    به عبارت ديگر اين قوه در مقام حل مسايل يا  .مورد اعتقاد يا معلوم   

. شـود اد مـي ي ـگر عقل يا عقل استدلال    كه از آن به    الگوهاي تفكر انتزاعي استفاده مي نمايد     

بنابر ايـن تنهـا در بنـد    . كندعقل استدلال گر تنها در چارچوب قواعد منطق صوري عمل مي  

قـوه ديگـري    در انـسان نيـرو و       كه   در حالي  صورت استدلال است و با ماده آن كاري ندارد        

بلكه  ،وجود دارد كه شان آن رسيدن غير مستقيم و با واسطه به گزاره هاي جديد نمي باشد                

اين قوه را عقل شهودي ، شهود يا شـهود          . و بلاواسطه  حقيقت معنوي است     دريافت مستقيم 

اي علـم كـه فراتـر از    ، فلسفه جديـد از جـستجوي نحـوه        ) 422؛  1386ملكيان  (عقلي گويند   

 انـسان   .باشـد  مـي  گـرا اسـتدلال صـرفاً   كر حصولي و استدلالي است، غفلـت دارد و          نحوه تف 

جديد به عقل شهودي بي اعتناست ، در صورتي كه اگر عقـل شـهودي و معرفـت قلبـي در                     

از امـروزي   اعراض انـسان    ترديد   بي .باشدورزي نمي كار نباشد، عقل استدلالي قادر به منطق      

 وي  عامل اصلي محروميت   به يافته هاي عقل استدلالگر       دين و شهود عرفاني و بسنده كردن      

.هاي روحاني شده استاز حيات معنوي و دريافت

كـه  يعقلانيت ـ.      از سوي ديگر در دوران مدرن، دوران غلبه عقلانيت صـوري اسـت        

تنها در فكر دستيابي به موثرترين ابزار جهت نيل به اهداف مشخص اسـت، بـدون اينكـه در                   

متفكرين منتقد مدرنيته اين پديده را تفكر فن سالارانه مي نامند كـه       . تامل نمايد ماهيت ابزار   

متضمن ارزيابي ابزارها بـر حـسب ارزش   عقلانيت صوري نقطه مقابل عقلانيت ذاتي است و      

.هاي غايي انسان مانند عدالت، صلح و سعادت است

 ذهـن بـشر اسـت از    انسان مدرن با بسنده كردن به عقل استدلالي كه مربـوط بـه مرتبـه      

 آنچـه كـه ملامحـسن  فـيض      ) .425همـان   (مرتبه روح منفك شده و از معنويت بريده است        

كاشاني را بر آن داشت كه در آثار خود به اخباري گري روي آورد و بـه كـاربرد عقـل در                     

) ع(فهم دين و بهـره منـدي از آن بـراي تبيـين و تفـسير قـرآن كـريم و روايـات معـصومين                  

.  ندهد ، همين نگاه  ابزاري به عقل بودتمايلي نشان 
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نقش عقل در استنباط احكام دين
در قرن يازدهم دانشمنداني از اماميه به استناد اينكـه مؤسـس علـم اصـول ،اهـل سـنت                    

هستند در به دست آوردن احكام از روايات صادره ، از قواعد اصولي استفاده نمي كردند و                 

از مهمترين رهبران اين    .ه به كتاب و سنت منحصر مي شود       معتقد بودند منبع استنباط فقه شيع     

اين جريان فقهي بـه اخبـاري گـري    .بود) 1036م (جريان فقهي مولي محمد امين استرآبادي  

فيض نيز مكتب اخباري را انتخاب نمود و معتقد بود كه استفاده از علم اصول               .معروف است 

،ص 1365ه راه صواب، ده رسـاله،       فيض ،رسال .(براي تفقه و فهم احكام دين ضروري نيست       

 بـه   فـيض . ها، منابع بدست آوردن احكام را منحصر در كتاب و سنت مي دانند            اخباري)123

پيــروي از اخبــاريون ، منــابع اســتنباط فقــه شــيعه را منحــصر در كتــاب و ســنت و احاديــث   

بتكـارات  دانسته و اجتهاد با استفاده از قواعد اصـولي را بـدعت در ديـن و از ا                 ) ع(معصومين

او بر اين امر تصريح مي كنـد كـه در مĤخـذ احكـام شـرعي نـزد         .مخالفان به شمار مي آورد    

فيض، سـفينه النجـاه، نـسخه       .(هستند) ع(اماميه فقط محكمات كتاب و احاديث اهل عصمت       

بنابراين از نظر وي و ساير اخباريون ،قائدتاً نبايد عقـل           )111،ص  6275خطي،رساله دوم،س   

اگرچه فيض نيز مانند ساير اخبـاريون استحـسانات     .كم شرعي به حساب آيد    به عنوان منبع ح   

ولـي اسـتفاده ابـزاري از       )65،ص2،ج]بـي تـا   [فيض،مفاتيح الشرايع، .(عقلي را معتبر نمي داند    

عقل را به رسميت مـي شناسـد و در اصـل شـشم اصـول الاصـليه در ايـن زميينـه چنـين مـي                 

ه في باب تعارض الاخبار و اختلافهم عـنهم و أمرونـا   إنهم أعطونا اصولاً عقليه برهاني « :نويسد

فيض،اصـول  (»بالأخذ بها و العمل عليهـا ليـتخلصّ مـن الحيـره و ذلـك مـن فـضل االله علينـا                    

در روايـات ، اصـولي را بـه مـا         )ع(وي معتقد است كه ائمه معصومين     ).86،ص1374الاصليه،

چه فيض مانند اخباريون    گر).85همانجا،ص(آموزش داده اند كه مطابق با عقل صحيح است        

ولي . ، عقل را به عنوان منبعي مستقل در عرض كتاب و سنت مورد پذيرش قرار نداده است                

براي عقل جايگاه برجسته اي در فهم كتاب و سنت قائل است،لذا نوع نگـرش او نـسبت بـه                 

عقل و كاربرد آن او را به مجتهدان نزديك مي سـازد و روش تفقـه اخبـاري او را از ديگـر                      

فـان الـشرع لـن    « :اخباريون متمايز مي سازد، چنانكه در رساله راه صواب چنـين مـي نويـسد           

يتبين الا بالعقل و العقل لن يهتدي الا بالـشرع و العقـل كـالأس و الـشرع كالبنـاءو لـم يثبـت                 
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و ...بناءمالم يكن اس و لم يغن اس ما لم يكن بناءو ايـضاً العقـل كالبـصر و الـشرع كالـشعاع                     

ــضاً ــت  اي ــشرع كالزي ــسراج و ال ــل كال ــاله،  » فالعق ــواب،ده رس ــاله راه ص ــيض ، رس 1365ف

).128و129،ص

عقل به منزله پايه و اساس و شرع مانند       . عقل جز به وسيله ي شرع هدايت نمي گردد        « 

بناست، و بنا اگر بر پايه ستختمان بنا نشده باشد، پايدار و استوار نمـي مانـد، و اگـر بـر روي                    

و نيـز عقـل ماننـد جـسم اسـت و شـرع              . ساخته نشود ، آن پايـه سـودي نـدارد         پايه اي بنايي    

همچون شعاع آفتاب ، مادام كه شعاعي از خارج نتابيده، چشم را سودي نيست، و نيـز عقـل                  

 او بـراي فلـسفه و       ».در حكم چراغ است و شرع به منزله ي روغن يـا نفـت روشـنايي نـدارد                 

يل كه فلسفه را برهان عقلي و عرفان را راه سـلوك            به اين دل  . عرفان جايگاه خاصي قائل بود    

زيـرا از   . اما معتقد است كه علم اصول ، فاقـد  مبنـاي مـستحكمي اسـت               . حق تعالي مي داند   

بنا براين يك علم مجعول مي شود، كـه پـرداختن بـه             . منابع متفاوتي  جمع آوري شده است      

و بـر ايـن بـاور اسـت كـه آيـات و         ا .آن انسان را از بررسي و رسيدن به روايات باز مي دارد           

و اگـر نيازمنـد     . روايات به اندازه كافي روشن هستند و نياز به علمي چون علم اصول ندارند             

. گيريماستدلال باشند، از عقل بهره مي

فلسفي و عرفاني فيضانديشه هاي 
. بي شك انديشه هاي فلسفي و عرفاني فيض در روش تفسيري او بي تأثير نبوده اسـت                

ه حكمت متعاليه را در محضر صدرالمتألهين آموخت نه تنها در حكمت ، فلسفه وكلام               او ك 

تأثير صدرالمتألهين بر . بلكه در حديث، تفسير و سير و سلوك نيز از ملاصدرا استفاده نمود             

فيض كاشاني به حدي است كه در بسياري از متون وي اين همـاهنگي و وحـدت سـياق بـه                     

.چشم ميخورد

ر مكتوبات فيض تاثيرپذيري وي از نظريـات عرفـا و محققينـي ماننـد ابـن               سير و نظر د   

نمايـد او ماننـد اسـتاد خـويش ملاصـدرا در پـي هماهنـگ نمـودن ايـن                    عربي را روشن مـي    

بـه  . )259،ص2،ج49،ص3،ج)1346(صـدرالمتالهين، :رك(بـود كتـاب و سـنت    نظريات بـا  

، حاصـل اقتـداي وي بـه اهـل          اني فـيض  حعرفان ، صفاي باطن و علو مرتبه رو       عبارت ديگر   

 كـه از مهمتـرين تأليفـات        "علـم اليقـين     "چنانكه خود در مورد كتـاب       . بوده است ) ع(بيت  
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:نويسدايشان است، مي

 اتاني االله عزوجل من فضله ببركـه        "علم اليقين في اصول الدين    "كتاب  هذا يا اخواني  "

ن والاقتداء الاثار اهل بيته الطـاهرين   متابعه كتابه المبين و الاستضاء بمشكاه انوار سيد المرسلي        

 ، 1377 فـيض كاشـاني ،  -("و عترته المعصومين و الاستفاده من مصنفات العلمـاء الـصالحين          

داند كـه حاصـل تبعيـت او         توفيق تأليف كتاب علم اليقين را از فضل الهي مي          او.)3،ص1،ج

اسـتناره بـه   و كتـاب الهـي   و نتيجـه اقتـداء بـه     ) ع(از قرآن كريم و اقتداء به ائمـه معـصومين           

.داندمي) ع(و اهل بيت ) ص(مشكاه اشعه نوراني حضرت رسول اكرم 

در دل شب خبر از عالم جانم كردند

خبري آمده از بيخبرانم كردند

آشنايي به تماشا گه رازم دادند

آنگه از ديده بيگانه نهانم كردند

گوش جان را ز ره غيب سروشي آمد

كردندسوي آرامگه قدس روانم 

باده صافي توحيد به كامم دادند

) 174و173،ص1،ج)1371(فيض كاشاني ،(از خودي رستم و بي نام و نشانم كردند

روش دين پژوهي فـيض بـا تـصوف سـازگاري اي نداشـت ، لـذا در كتـاب وافـي در                

اعـراف،  ( لا يحـب المعتـدين     يـةً ف ادعوا ربكم تضرعا و خُ     "ابواب ذكر و دعا و در مورد آيه         

في هذه الآيه  دلاله في كراهه مايفعله المتصوفه من رفعهم الاصـوات بكلمـه       : ... يگويدم) 55

ــد و اظهــار المواجيــد فانــه اعتــداء و مجــاوره عــن حــد مــا رســمه الــشرع فــي            التوحي

فـيض كاشـاني،     . (وي عمل متصوفه را در اينجا مكروه و ناپسند دانـسته اسـت            ...ذكروالعباده

 به حكمت و عرفان متمايـل بـود وكتـب وي مـشحون از               ولي در عين حال   ) 216، ص 1365

ق است و شايد به جهت همين گرايـشها دچـار طعـن گروهـي از عالمـان                  يحقااين معارف و  

گرديد و بحثهاي فلسفي وي در نهايت به اشراق و عرفان منجر شد و به انديـشه هـاي محـي                  

انـد كـه فـيض      ين عقيده برخي بر ا  «. الدين ابن عربي متمايل ومعتقد به وحدت وجود گرديد        

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390تابستان، دومهاي اعتقادي ـ كلامي، سال اول، شماره فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش/ 106

در روزگار جواني به حكمت و فلسفه روي آورده و در دوران كهنـسالي از آن روي جـسته              

در ميان فرق و گروه هاي اسلامي برخي بـه      ) 354، ص   2، ج   1379ابراهيمي ديناني، (» .است

، بارزترين فرقه ها براي نمونه ، اهـل حـديث   . نام صيانت از دين به ظواهر دين روي آوردند   

حنابله  و اخباريون مي باشند كه نقل را بر عقل مقـدم مـي دانـستند و نقـش عقـل را از روي              

البتـه در مقابـل اينهـا گروهـي ديگـر هماننـد معتزلـه، ابـن رشـد و          . تعصب انكار مي كردنـد    

البته هر دو گروه خود را حـامي  . پيروانش با جانبداري از عقل آن را بر نقل مقدم شمرده اند      

به همين دليل در كتب تفسيري  نيز صرفاً به شـيوه اخبـاري و روايـي وارد                  .انستنداسلام مي د  

اين ادعاي ايشان درحالي است كه فيض در كتاب اصول المعارف كـه             . بحث گرديده است  

در اواخرعمر خويش تأليف كرده است ، مباحث فلسفي و عرفاني فراواني را مطـرح نمـوده                 

 فليس عنده الا الحق سبحانه و ماسواه عـدم          ":  ميفرمايد از جمله در انتهاي باب چهارم     . است

فـيض كاشـاني،    ( "يخيل انه موجود متحقق، فوجود خيال محض، والمتحقق هوالحق لا غيـر           

و در نزد چنين كسي ، در حكمت كلي، در مورد همـه اشـياء ممكـن ، جـز                    .)56 ، ص  1375

ميـشود كـه موجـود واقعـي     و ماسواي او عدم اند ، گرچـه پنداشـته   حق سبحانه هستي ندارد

پس بدين ترتيب وجود ماسوا خيال محـض اسـت وآنچـه واقعيـت دارد همـان حـق                   . هستند

 اين بيان تعبيري از وحدت وجود است كـه از شاخـصهاي اصـلي عرفـان                 ". است نه غير آن   

.مي باشد و بسياري را تاب و تحمل پذيرش آن نيست

 دهـه هـاي حكومـت صـفويان كـه      در آخرينبررسي اوراق تاريخ بيانگر آن است كه      

 به سه شاخه    ،جريان ضد تصوف غلبه يافت و اخباري گري رشد قابل ملاحظه اي پيدا كرد               

آميختگي تـصوف   .مهم دانش يعني فلسفه ، عرفان و اصول حملات شديدي صورت گرفت           

با عرفان مانع از آن بود كه طرفداران عرفـان حقيقـي بتواننـد بـه راحتـي خـود را از تيـررس                        

لات تند مخالفان مصون دارند ، همچنين قرابت ميان فلسفه و عرفـان در فلـسفه اشـراق و       حم

تقويت آن با شكل گيري حكمت متعاليه ، جريان ضد تصوف را به ضديت بـا فلـسفه و هـر            

ملا محسن فيض كاشاني كه از سويي بعنـوان يـك   . نوع استدلال عقل گرايانه محض كشاند 

د ، ماخباري  بشمار مي آ،  ست و از سوي ديگر از فقيهان        حكيم ، فيلسوف و عارف مطرح ا      
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اولـين  . فيض سه مرحله را در زندگي خويش طي نموده اسـت          . در چنين عصري ظهور كرد    

مرحله مشغول تحصيل علوم مقدماتي و ظـاهري تـا مرتبـه نيـل بـه مقـام اجتهـاد بـود كـه در               

 در علوم ظاهري بـود كـه بـا    مرحله دوم، بعد از كمال    . كاشان و شيراز و اصفهان حاصل شد      

تفحص از اهل باطن و مسافرتها سـرانجام در محـضر ملكـوتي اسـتاد صـدرالمتالهين  بـه بـار         

. نشست و با مبادرت به رياضات شرعيه و مجاهدتهاي نفسانيه به بصيرت باطني دسـت يافـت        

ي شدن در مرحله سوم بعد از استقرار در شريعت نوراني و تمكين در طريقت عرفاني و متعال               

به زيور علم و عمل، نجات را در اعراض باطني از خلق و معيت ظاهري با آنان دانست و در                    

اين مرحله به صورت عالمي عارف كه از افراط و تفريط بدور بـوده و در عـين معاشـرت بـا      

شناسي بود كـه توانـست      فيض كاشاني از جمله عالمان دين     . خلق، متصل به حق بود، درآمد     

تر اتصال حقيقت و فقه و عرفان، اتصال و پيوند برقرار نمايد يا به عبارتي دقيق          بين شريعت و    

.عميق و واقعي بين فقه و حكمت و عرفان را كشف كند

حتـي ازداد النفـسي اشـراقا و ضـياء او           ":وي در مقدمه كتاب اصول المعارف مينويسد        

ا، ببراهين نورانيه و الهامـات      استبصارا فكشفت عني اكنه  استارها و تبينت لي اعلامها و مناره           

 تـا اينكـه     ") 4،ص) 1375(فيض كاشاني ،    ( "...رحمانيه و اشارات فرقانيه و امارات وجدانيه      

پذيري  و نور و بينش جان مـن شـديد شـد، پـس از جلـوي ديـدگانم  پـرده و                        اشراق و فهم  

هين نـوراني و    ها و چراغ راهها برايم  روشن شد كه اين بـا بـرا             حجاب آن كنار رفت و نشانه     

. الهامات وارده از حضرت رحمان و اشارتهاي فرقاني  و علامتهاي ذوقي و باطني بوده است               

ام بـه  پس نفس و جان من به آن اطمينان يافت و قلب من در نـزد آن سـاكن گرديـد و سـينه         

اش كه براي او عزيز بوده را پيـدا         سبب آن حقائق شرح و بسط نمود مانند كسي كه گمشده          

".باشد، آري، حكمت گمشده مؤمن استكرده 

هاي برهاني و اسـتدلالات عقلـي و از سـوئي حـاوي     آثار فيض مملو است از حكمت

 وي معضلات و مـشكلات اخبـار        ".شواهد و كشفيات عرفاني و وجداني و اشارتهاي قرآني        

ــه همــان طريــق اســتاد   ــد را ب ــر نمــوده ) ملاصــدرا (و احاديــث وارد در عقائ ــر و تحري تقري

)30الدين ، ص، مقدمه سيد جلال1375 فيض كاشاني ، -(".است
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اي فيض در اصول المعارف بر اين باور است كه حكمت مشتي از الفاظ و يا مجموعـه                

، بلكه حكمتي كـه موافـق و منقـاد وحـي و سـنت باشـد ،       يستاز ذهنيات و عقليات صرف ن    

.مورد قبول است

ي و اخـروي، بـالاتر از حـد عقـل عامـه،      جز اينكه براي صاحبان خرد محض، از علـوم اله ـ       "

-كنند و نظر پيامبران گـسترده اموري باقي مانده است كه رسولان الهي آنرا كامل و تمام مي    

تر و دقيقتر بوده و شناخت آنان به امور جزئي و تشخيص اعمالي كه بشر را به خداي تعـالي                    

فـيض   ("ينچنـين اسـت   گـردد، همچنانكـه درامـور كلـي نيـز ا          گرداند، متعلق مي  نزديك مي 

).5، ص)1375(كاشاني ،  

مخالفت هاي اخباريون با فيض
 را به عنوان يك اخباري مي شناسيم، از سوي اخباريون نيـز مـورد حملـه           فيض با آنكه 

آيـد، وي از طـرف فقهـاي    آنچه از شرح حال فيض به قلم خودش بـر مـي     . قرار گرفته است  

 محمدطاهر قمـي، مـتكلم و محـدث اخبـاري           ملا. هاي زيادي ديده است   اهل ظاهر مخالفت  

 يكي از اخباريون است كه، فـيض كاشـاني       "حجه الاسلام "صاحب كتاب   ) ه1098متوفاي  (

تندترين اتهامي كه در ارتباط بـا تـصوف بـر فـيض وارد              .  خوانده است  "شيخ المجوسي "را  

ورد  م ـشده، از شيخ يوسف بن احمد بحراني، محدث و فقيه اخباري معروف اسـت، وي در              

هايي دارد كه براساس مباني صوفيان و فيلـسوفان نوشـته           فيض نوشته «:  چنين مي نويسد   فيض

اي از او   شده و نزديك به كفر است، مثل آنچه درباره وحدت وجود گفته است، من رسـاله               

ديدم كه به صراحت اين مطلب را بيان كرده، در آنجا او بر پايه عقايد ابن عربي سخن گفته                   

مـا برخـي   . اي زيادي دارد گرچه از وي با عنوان برخي از عرفا، ياد كرده اسـت          هو نقل قول  

بـي  [البحرانـي، . (ايـم ايـم آورده از مطالب آن رساله را در كتابي كه در رد بـر صـوفيه نوشـته          

انـد كـه او را متـصوفه بـه     بايد توجه داشت كـه برخـي از صـوفيان تـلاش كـرده       ) 22،ص]تا

ه سعي دارنـد كـه بـا مـشاهده مختـصر تمـايلات عارفانـه در             حساب آورند، زيرا آنان هموار    

از صـوفيه و آداب     يض  در حالي كه ف   . برخي از علما آنان را داخل در مسلك خويش بدانند         

هـاي بـسياري بـر صـوفيه وارد        در موارد متعددي طعن     و و رسوم آنان اظهار تنفر كرده است      

ايشان را كه قلم از نگارش آنها       آورده و مسلك تصوف واطوار ناشايست و عادات نابايست          
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موافقان . در الم است، شديدا انكار نموده ودر توبيخ و ملامت ايشان اهتمام تمام داشته است              

از جملـه سـيد نعمـت االله جزائـري     . اند غباري بر دامن عظمـت وي ننـشيند       فيض نيز كوشيده  

صـفا ،  .(سـت شوشتري، كه شاگرد فيض بود واز رفع نسب صوفي بودن فيض دفـاع نمـوده ا             

). 331 و330 ، ص 5، ج) 1369(

اي بود كه با اجتهاد خود تلاش كرد از طريق اخبار  و احاديث بـه تبيـين                  فيض اخباري 

امـا از  . به عبارت ديگر او از چارچوب فكر اخباري خارج نشد     . و تفسير صحيح دين بپردازد    

هـا  ي كه از نظر اخباري    نظر مخالفان وي آنچه اهميت دارد، گرايش او به تأويل است، اقدام           

اي كـه بايـد بـه آن    نكتـه . آيـد متعلق به صوفيان اهل سنت است و عملي نادرست بشمار مـي          

توجه داشت اين است كه تفاوت اساسي ملامحـسن فـيض كاشـاني بـا ديگـر اخبـارييون آن        

گري، ظاهربيني نيـز حـضور دارد، و تنهـا  شخـصيتي ماننـد فـيض               است كه در مشي اخباري    

تواند تلازم اين دو را رد نموده و در كنار توجه به  ظاهر، از عقلانيـت  و تفكـر                     ياست كه م  

.خود  در تأويل آيات و روايات مدد بگيرد

دانست، لكن خرد محض را     عقل را براي رسيدن به حقيقت چون مركبي مي        اگرچه او 

 را بـراي  ديـد و اكتفـاء بـه آن   براي رسيدن به مقاصدي كه فوق طور عقل است، نـاتوان مـي         

او قطب تفكر اسلامي را در درجه اول كتاب، سـنت و وحـي             . دانستنجات انسان جائز نمي   

اي كه در كتب فلسفي وي براهين عقلي بـا          پرداخت، بگونه دانست و سپس به غير آن مي      مي

:دارداليقين اينگونه بيان ميچنانكه در كتاب علم. شواهد قرآني آميخته است

 علم و عمل است تا اينكه انسان به برتـرين حـالات دسـت               و چون حكمت مركب از    "

گـردد و فايـده علمـي انتقـاش        يابد ناگزير مقصود نيز به دو فـن علمـي و عملـي تقـسيم مـي                

طور كامـل در نفـس انـساني اسـت تـا عـالم معقـول و                 صورت وجود به صورت حقيقي و به      

لـم توحيـد و فـروع آن بـر     گردد بـه ع مشابه با عالم موجود گردد و آنچه كه در آن ذكر مي     

-ها و آراسـتن آن بـه فـضائل مـي    گردد و فايده مقسم  عملي تخليه نفس انسان از رذيلت   مي

پس براي هر كدام از ايـن  ... اي گردد كه در آن آيات حق مشاهده گردد       باشد تا آنكه آينه   

 الـدين و  اي قرار دادم كه قسم عقلي آن به نام عين اليقين فـي اصـول        دو علم كتاب جداگانه   
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باشد و در رتبه تعلم بر اولي مقـدم اسـت و      قسم شرعي آن به علم اليقين في اصول الدين مي         

.)88و87،ص1،ج)  1377(فيض كاشاني،("... باشد تر مينفع آن عمومي

:نقد فيض از روش متكلمين 
هـاي مختلفـي رشـد     در اوائل حكومت اموي تا اواسط دوران زمامداري عباسـي فرقـه       

برجسته ترين شخص ايـن گـروه فخـررازي بـود     . ها متكلمين بودند يكي از اين گروه  يافتند،

.شدكه تأليفات وي خصوصا تفسير كبيرش، دائره المعارفي براي عقائد متكلمين 

گرچه فيض كاشاني عالمي متكلم بود، ولـي خـود را از واردات علمـي متكلمـين دور              

دانـست،  ي در اكثر موارد آنان را جدلي مـي     كرد و حت  دانست و چندان به آنان توجه نمي      مي

اين در حالي است كه خود داراي تأليفات مهمي در علـم     . كه در شرع از آن نهي شده است       

وي در وصـف كتـاب      . باشـد مي"قره العيون "،"انوارالحكمه"،"علم اليقين "كلام از جمله  

الي ايـن كتـاب را از   خداونـد سـبحانه و تع ـ  ": گويـد علم اليقين و اعتراضش بر متكلمين مـي      

سرادقات غيب بر زبانم جاري ساخت تا گروهي از شما را از وسوسه و ترديد پاك سـازد و                   

ها را ثابت گرداند و بر شرح صدرتان بيفزايـد و شـما را            هايتان را با آن نيرومند كند و قدم       لد

ز نمايـد و    نيـا از ورودتان در آنچه به سود شما و دلهايتان نيست يعنـي از جـدال در ديـن بـي                   

ات متكلمين و آنچه از الفاظ جديد كه براي اهل جدل اصطلاح شده،             ععقائدتان را از اخترا   

هاي شيطان و تلبيسات آن ملعون است كه شـما را از            تصحيح كند، بدانيد كه اينها از وسوسه      

... ". گرداندميها و ترديدهايتان را بيشتر گرداند و شبهه  خداوند جل جلاله به غايت دور مي      

پس اي برادران من كه خدا شما را به راه صواب هـدايت نمايـد، از خـوض در طريقـه اهـل               

كلام برحذر باشيد كه آن همان گونه است كه قبلا وصف نمودم و به تحقيـق كـه صـاحبان                    

-اند، آنرا نكـوهش نمـوده  بصيرت و عقل حتي جماعتي از اهل كلام كه به آن اشتغال داشته            

البته وي ورود به علم كلام را براي كسي كه قـصد        )4و3، ص 1375فيض، ملامحسن،   (". اند

 ولـي  ضلال دارد ، جائز دانسته استخدمت خالصانه به حق در دفاع از حقائق ديني در برابر      

تصريح مي كند كه آنچه كه متكلمـين از عقـل اراده مـي كننـد ، حقيـت عقـل نيـست و در                

عقل و معقول را نكوهش مي كنند؟ چنين        پاسخ به اين سوال كه چرا گروه هايي از صوفيان           

بدان مردم نام عقـل و معقـول را بـراي مجادلـه و منـاظره و مناقـصات و                    « پاسخ مي دهد كه     
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الزامات علم كرده اند و اينها از فنون علم كلام است ، و صوفيان نتوانـستند بـه آن هـا ثابـت                   

خل آن بر زبان ها محو آن       كنند كه شما در اين نام گذاري خطا كرده ايد ، چون پس از تدا              

از دل ها امكان پذير نبود ، لذا صوفيان به نكوهش عقـل و معقـول پرداختنـد ، و مـراد آنـان                  

اما انوار بينش باطني كه به وسيله ي آن خداونـد شـناخته ، و              . نكوهيدن مجادله و مناظره بود    

 اسـت مـورد   صدق گفتار پيامبرانش دانسته مي شود و خداوند آن را سـتوده چگونـه ممكـن     

نكوهش قرار گيرد؟ و اگر عقل مذموم و ناپسند باشد چـه چيـزي نيكـو و پـسنديده خواهـد            

شود، بود؟ و اگر تنها شرع محمود و ستوده است صحت شرع از روي چه چيزي شناخته مي                

گـردد، نـاگزيز   اي كه مورد وثوق نيست معلوم مي   و چنان چه اين امر با همين عقل نكوهيده        

).316،ص 1، ج1372فيض، (»  و ناپسند خواهد بودشرع نيز مذموم

نقش عقل در شناخت عقايد ديني
عقايـد را   «ملامحسن فيض كاشاني در مورد كسب عقايد ديني بـراين بـاور اسـت كـه                 

حتماً بايد از وحي خداي متعال كه به توسط انبياء و اولياء به معرفت فطري كـسب شـده، بـه           

و بـا اسـتناد بـه       ) 78،ص  ]تـا بي[لاق و سيروسلوك،  حقايق دراخ فيض كاشاني، . (دست آورد 

: فرمايداين سخن خداوند كه مي

) 30روم ،(» فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم«

اين فطرتي است كه خداوندانسانها را بـر آن آفريـده ؛ در آفـرينش خـدا تبـديلي روا               «

كند كه عقايـد دينـي فطـري اسـت نـه تعليمـي و در       بت ميثا» نيست و اين است دين جاويد 

:نويسدتفسير آيه شريفه مذكور چنين مي

در روايتي آمده است كه مراد از فطرت ، معرفت است و در روايت ديگر گفته شـده              «

) ع(و ائمه معصومين  ) ص(و در عين حال نبي اكرم       ) همانجا. (»توحيد است كه مقصود ازآن  

: نويسدمي»حقايق در اخلاق و سير و سلوك«ه و در كتاب را رهبر طريق دانست

بوده و در رتبـه     ) ص(بزرگترين رهبران طريقه توحيد و خداشناسي ذات اقدس نبوي          «

اند و همه آنان در حقيقت مبـشر قـدوم و ميمنـت مـأثور آن جنـاب      او انبياء ديگر قرار گرفته    

 از مفارقت از بدن دو يادگار قرآن و         پس) ص(به همين دليل است كه پيامبر اكرم        . »اندبوده

فهـم سـخن خداونـد و    ). 82همـان، ص  . (را در ميان مـردم بـه يادگـار نهادنـد         ) ع(اهل بيت   
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توسط عقل است و لذا بايد در عقايد ايماني به علم يقيني رسـيد و ظـن قـوي                  ) ع(معصومين  

يد كفايـت نمـي   كفايت نمي كند و به عبارت ديگر در عقايد ايماني دليل واجب است و تقل            

چنان چه خداوند مي    . زيرا اجماع آيات و روايات دلالت بر نهي از متابعت از ظن دارد            .كند

و كساني مانند سيد مرتـضي در الذريعـه    )36:يونس(»ان الظن لايغني من الحق شيئاً       « : فرمايد

و ديگران چون معتقد هستند كه علم از نگاه شرع آن چيزي است كـه نفـس بـه آن تـسكين            

 يابد پس شامل ظن قوي هم مي شود و ظني كه در شرع از آن نهي شده ، ظني است كه                  مي

وي در رد نظر كساني كه تقليـد        )238، ص 2،ج1352فيض ،   .(نفس به آن آرامش نمي گيرد     

قائلين به تقليد در اصول دين، دليـل مـي آورنـد      «: نويسددانند، مي در اصول دين را جايز مي     

ير ممكن است و اگر علـم بـه خداونـد ممتنـع باشـد علـم بـه امـر              كه علم به خداوند متعال غ     

بنـابراين شـرط علـم يقينـي در اعتقـادات دينـي تكليـف بـه                 . خداوند نيز ممتنع خواهـد بـود      

).239همانجا، ص (»مالايطاق است

توان دريافـت كـه     با نگاهي كلي به مجموع آثار ملا محسن فيض كاشاني به خوبي مي            

آيـد ولـي بـا      گرچه او در زمره اخباريون به شـمار مـي         . بوده است ه اصلي او    غدغفهم دين د  

ايشان در كتاب وافـي در حـديث، احاديـث        . شاگردش مرحوم مجلسي تفاوت بسياري دارد     

بندي نموده و به شرح آنها پرداخته است و در كتـاب صـافي در تفـسير قـرآن        شيعه را تقسيم  

او كـه بـه حـق       . مـي بررسـي كنـد     كريم سعي دارد كه معارف ديني را از يك ديـدگاه حك           

 احاديـث و  شاگرد خلـف ملاصـدرا بـود، همچـون اسـتاد خـود در صـافي و وافـي، آيـات،                    

هاي او در اين كتـب جـدلي كلامـي         بحث. روايات را از ديدگاه حكمي بررسي كرده است       

. نيست بلكه او فهم را ارجح دانسته و در عين حال كه اهل حديث است روشي حكمي دارد                 

دهد، با نگاهي حكمـي ميـان   كند و در مورد موسيقي فتوا مي  ه مي قتي آنگاه كه تف   چنانكه ح 

. گذاردغنا و موسيقي فرق مي

همراهي عقل با شرع در متون ديني
فيض قائل به تلازم ميان عقل و شرع است، و آنهـا را قابـل انفكـاك از يكـديگر نمـي       

 است كه عقل به منزله ي اساس و بنيـاد  داند و تلازم ميان اين دو را به ساختماني تشبيه كرده         

آن و شرع همانند بنا و ساختمان است، همانطور كه ساختمان ،بـدون بنيـاد و اسـاس اسـتوار                    
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از طرفي شريعت با عقـل ،       . نخواهد ماند، شريعت بدون عقل نيز بي پايه و اساس خواهد بود           

 بـه جـايي نخواهـد       قابل تبيين و بيان اسـت و از طـرف ديگـر، عقـل منهـاي شـريعت نيـز ره                    

عقـل  .  او عقل و شرع داراي يـك واقعيتنـد  از منظر)43،ص1ج1377فيض،علم اليقين،.(برد

. اگر عقل نباشد، شرع نيز قابل شناخت نيست. همان شرع است و شرع همان عقل است

اسـتفاده نمـوده   ) ع(او در تفسير صافي و وافي فقط از روايات موثق از ائمه معـصومين          

ان شرع و عقل تفكيك قائل نشده است و اين را از ساير آثار به جا مانده از                 است و هرگز مي   

. توان دريافتوي مي

فيض كاشاني در كتاب آئينه شاهي عقل را در كنار طبع، شرع، عـرف و عـادت يكـي                

. داند كه پروردگار عـالم انـسان را مقـرر سـاخته بـراي تربيـت آن             از پنج حاكم بر آدمي مي     

) 153، ص 1365فيض كاشاني،(

يكي طبيعـي كـه آدمـي بـا       : عقل بر دو گونه است    «: نويسداو در باب شناخت عقل مي     

خود آورده از اصل آفرينش، و آن قوتي است در او كه به آن باز در تواند يافـت چيزهـايي                

هـا و بـه     ها و تدبيرها كه به كار برَد در آموختن پيـشه          را كه به آن نتواند رسيد مگر به انديشه        

دوم مكتسب است كه به كسب حاصل شـود         . قوت، آدمي از ساير حيوانات ممتاز است      اين  

و آن قوتي است در آدمي كه به آن تمييز تواند كرد، ميان كارهايي كه در آخرت به او نفع                    

رساند يا ضرر داشته باشد، پس كارهاي سـودمند اخـروي را بـه جـاي آورد، و اگـر چـه بـه             

يان رساننده در آخرت را ترك كند، و اگر چه به دنيـاي او   دنياي او ضرر كند، و كارهاي ز      

شـود بـه   رسد و روز به روز محكم مـي نفع رساند و اين قوت نزديك به زمان بلوغ به هم مي       

هــاي راســت و كردارهــاي درســت كــه بــه دســتياري عقــل طبيعــي اندوختــه و  مــدد دانــش

كننـد، و ايـن هـر دو عقـل در           اندوزد، و فرشتگان او را در بـاطن راهنمـايي و امـداد مـي              مي

تر و بـه قـدر كمـال و    اند و بعضي را ناقص  تر داده باشد، بعضي را كامل   مردمان به تفاوت مي   

مـلا محـسن فـيض    . (»انـد و بـه انـدازه آن حـساب خواهنـد جـست       نقص آن، تكليف كـرده    

شكي نيـست   «كند كه   وي در باب هفتم از آئينه شاهي تصريح مي        )155 ، ص    1365كاشاني،

تر از ساير حكام است ، باز از اين دو، عقل افضل و اعظـم  تر و فاضل عقل و شرع شريف   كه
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و اشرف است ، هر گاه كامل باشد ، چه به عقل توان شناخت، حقيقت هر يـك از ايـشان را     

اگـر عقـل نبـودي شـرع نيـز شـناخته نـشدي و در        . به او تمييز توان كرد، بعضي را از بعـضي    

ر درون آدمي، همچنان كـه شـرع، عقلـي اسـت از بـرون او، و                 حقيقت عقل، شرعي است د    

تر نعمتي كه حق سبحانه و تعالي ـ كرامت فرموده بنـدگان را، عقـل اسـت، چـرا كـه       گرامي

اوست مايه زندگي و پايه بندگي، و ازوست فهـم و دانـش و بـه اوسـت حفـظ و بيـنش، راه                 

دايت او توان رسيد و بالجملـه مبـدا   توحيد را به روشنايي او توان ديد و به درجات عاليه و ه           

وي بـراي اثبـات برتـري و        ).165همـان،   (»همه خيرات و منـشا جميـع كمـالات عقـل اسـت            

طبـع و  «: گويـد زنـد و مـي    عظمت عقل و شرع بر طبع و عادت، دست به استدلال عقلي مـي             

كند و عقـل و شـرع تربيـت روح، و مخفـي نيـست كـه بـدن از بـراي                      عادت تربيت بدن مي   

» روح آفريده شده، پس هر آينه عقل و شـرع افـضل خواهـد بـود از طبـع و عـادت                     خدمت  

). همانجا(

: كنـد نقـل مـي   ) 26ص   : 1ج (كـافي  كتـاب    از) ع(امـام صـادق      از  را حديثوي اين   

هنگامي كه خداوند عقل را آفريد آن را به سخن در آورد سپس به او گفت نزديـك شـو،                    «

وند بـه آن گفـت روي بگـردان عقـل بلافاصـله روي      دوباره خدا. عقل بلافاصله نزديك شد 

قـسم بـه عـزت و جـلال خـويش؛ هـيچ مخلـوقي را                «: گرداند در اين هنگام خداوند فرمـود      

كـنم و تنهـا تـو را از امـور     من تنها به تو امـر مـي       . تر باشد نيافريدم كه از تو در نظرم محبوب      

درو .»دهـم و تنهـا بـه تـو پـاداش مـي     رسانم من تنها تو را به كيفر مي   . نمايمناشناخته نهي مي  

تـرين مخلوقـات بـه    اين موجود كـه اشـرف ممكنـات و محبـوب          «: گويد حديث مي  توضيح

روح اعظـم نيـز همـان    . باشـد شمار آمده و عقل نام دارد، چيزي جز حقيقت روح اعظم نمي     

قـرآن كـريم نيـز روح را        . نفخه الهي است كه خداوند هنگام آفرينش در وجـود آدم دميـد            

عنوان چيزي معرفي كرده است كه متعلق به امر پروردگار است و خداونـد بـه پيـامبر اكـرم           ب

بنـابراين بـه مقتـضاي حـديث        . اي پيامبر بگو روح از امر پروردگار مـن اسـت          : فرمود) ص(

مذكور عقل از سوي خداوند هم به اقبال مامـور گشت و هم به ادبار، امر خداونـد را نيـز در     

 معتقد است كـه    فيض)53، ص   1، ج   )1365(فيض كاشانـي، ،    . (عت كـرد هـر دو مـورد اطا   
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هـا و خـواص روح بـزرگ پيغمبـر          آنچه در اين حديث در مورد عقل آمده است از ويژگي          

به اين ترتيب امر به اقبـال بـه معنـي ايـن اسـت كـه خداونـد        . گرددمحسوب مي) ص(اسلام  

بـه  . بـوط داد تـا بـراي همگـان رحمـت باشـد      پيغمبر را به سوي دنيا فرستاد و او را به زمين ه   

ولـي بـا    . همين جهت نور پيغمبر اسلام با هـر يـك از پيغمبـران سـلف در بـاطن همـراه بـود                     

يعني امر بـه ادبـار نيـز بـه معنـي ايـن اسـت كـه          . شخص خود او به منصه ظهور و بروز رسيد        

مـين جهـت پيغمبـر      به ه . پيغمبر اسلام روي از دنيا برگرداند و بسوي پروردگارش باز گردد          

جمله آخـر  . در شب معراج و هنگام رحلت روي از دنيا برگرداند و بسوي حق تعالي شتافت    

ترين موجـودات  حديث نيز با شخص پيغمبر انطباق دارد، زيرا وقتي خداوند عقل را محبوب     

. توان گفت اين خصوصيت در شخص پيغمبر موجود اسـت شمارد به آساني مي   نزد خود مي  

وي ]همانجـا (.باشـد ترين مخلوقات نزد خداوند نيـز مـي  ر حبيب االله است و محبوب     زيرا پيامب 

و » اقبـال «ارواح ديگر نيز جميعاً ايـن اعمـال      ) ص(اكرم   همراه روح نبي   «:در ادامه مي افزايد   

اند و در نهايت همـه ارواح بـه او ملحـق خواهنـد شـد و بـا آن محـشور                      را انجام داده  » ادبار«

همان،  (».ج به عالم اعلي و رجوع بسوي خداوند تعالي با او خواهند بود            گردند و در عرو   مي

)54ص 

همان اول مـا خلـق االله اسـت كـه در     » عقل«در برخي از روايات مراد از واژه  «بنابراين،  

يعنـي  . خلقت مقدم بر ملائكه بوده است و در بعضي از روايات نيز عقل به معني تـدبر اسـت      

).50،ص 1،ج1365فيض كاشاني،)(ع(دم ابوالبشر اي از قواي موجود در آقوه

اي اسـت   عقل جوهر ملكوتي نوراني   «: گويداو در تفسير روايات در بيان مقام عقل مي        

ها و زمين و هر آنچه كه بـين  آسمان. كه خداوند سبحان از نور عظمت خودش آن را آفريد       

 همه موجودات لباس    قائم است و به خاطر وجود آن است كه        » عقل«آنهاست از خيرات، بر     

فيض كاشاني  (»شوداند و بواسطه آن درهاي كرم وجود گشوده مي        نور وجود را بر تن كرده     

.)52، ص 1365وافي،،

انگيـزد  گردد كه انسان را به خير و منفعت برمـي پس عقل به حالتي در نفس اطلاق مي       

). 50ان، ص هم(»كندو انسان به وسيله آن خير و شر و تميز بين آن دو را درك مي
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اگر آنچه كه حكما در مورد عقل مجرد معتقدند ثابت باشـد، عقـل اول مخلـوق             «پس  

روحاني است و بخاطر ارتباطي كه اين عقل مجرد بعنوان اول مخلوق خداوند با نفس دارد،                

.)همانجا(گرددمند مينفس از اشراق آن بهره

: نويسدعلوم ديني ميفيض در مقدمه اول از كتاب وافي در مورد طريقه معرفت 

قسمي كه به ذات خودش و بـه خـاطر خـودش مقـصود           : باشندعلوم ديني دو قسم مي    «

است كه همان علم به خدا، ملائكه، كتب آسماني، رسل و روز قيامت و آخـرت كـه بـه دو              

طريق تحقيقي، آن نوري اسـت كـه در   . آيد، يا تحقيقي است و يا تقليدي  طريق به دست مي   

سـازد كـه غيـب را    پس باعث شرح صدر گرديده و شخص را قادر مي         . گرددقلب ظاهر مي  

فيض كاشاني اين نـوع علـم       . از اسرار غيب با خبر شود     . مشاهده كند و وسعت ديد پيدا كند      

باشـد،  مـي ) 65كهـف،   (»علّمناه مـن لـدنّا علمـاً      و«ديني را به علم لدني مأخوذ از آيه شريفه          

علوم ديگـر در مقايـسه      : نويسدداند و مي  كه علم حقيقي مي   افضل علوم و بالاترين علوم و بل      

. باشندبا اين علم جهل مي

باشد، در اين طريق و روش بعضي از مسائل ايـن علـم از              طريق دوم، طريق تقليدي مي    

سوي صاحب شرع از لحاظ كمي و كيفي اندازه ظرفيت فهـم و حوصـله انـسان بـه او القـاء                      

. شودمتدين ميشود و سپس شخص نسبت به آن مي

قسم دوم از علوم ديني، علمي است كه مقصود از آن عمل انسان است تا از اين طريق                  

به آن نور حقيقي دست يايد و آن علم به آن چيزي است كه توسـط آن بـه خداونـد متعـال                       

تقرب پيدا كند و يا موجب دوري از خداوند به عبارت ديگـر شـناخت طاعـات، معاصـي و                    

.)9، 1365 كاشاني، فيض(مكارم اخلاقي

فيض كاشاني طريق رسيدن به علم تحقيقي لدني را تفريع قلب و تصفيه باطن از رذائل                

 فضائل، تبعيت از شرع و داشتن تقوي دانسته و غايت اصلي از آفرينش انـسان را              حققو نيز ت  

لي كند و به كمـا    داند بگونه اي كه نفس ناطقه انسان آهسته آهسته ترقي           در كمال آدمي مي   

برسد كه لايق اوست، و بدن به جهت آن آفريده شده كه آلتـي باشـد نفـس را در تحـصيل                      

آن كمال، و منتهاي آن كمال، آن است كه بداند و بـشناسد هـستي را، همچنـان كـه هـست              
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گـردد كـه انـسان    و رسيدن به مقام جامعيت در صورتي محقق مي        ) 167فيض كاشاني، ص    (

).168، ص همان(پيروي از عقل و شرع نمايد

 فيض كاشاني عقل و شرع را در كنار يكديگر قرار داده است و بـراي هـر دو منزلـت                    

او بـراي اثبـات عظمـت و قداسـت عقـل بـه روايـات ائمـه                  . گـري قائـل شـده اسـت       هدايت

تمسك جسته است و در آثار خود روايـات فراوانـي را در مـدح عقـل ذكـر                   ) ع(معصومين  

ايـن  بـراي مثـال     . واياتي چند در مقـام عقـل آورده اسـت         وي در نوادرالاخبار ر   . كرده است 

: كند نقل مي7روايت را از روضه الواعظين صفحه 

أساس الـدين بنـي علـي العقـل، و فرضـت الفـرائض            «: قال) ص(أنه  (وعن ابن عباس،    «

علي العقل، و ربنا يعرف بالعقل، و يتوسل اليـه بالعقـل،و العاقـل أقـرب الـي ربـه مـن جميـع                        

كـه  » ن بغير عقل، ولمثقال ذره من بر العاقـل أفـضل مـن جهـاد الجاهـل ألـف عـام                   المجتهدي

اساس دين بر عقل استوار گرديده است و فرايض بر عقل واجب گرديـده و پروردگـار نيـز                   

تواند منزلت  بنابراين در نگاه ملا محسن فيض كاشاني عقل نمي        . شودتوسط عقل شناخته مي   

.)9، ص 1375ض كاشاني، ملا محسن في(پائيني داشته باشد

روش ملا محسن فيض كاشاني در تفسير آيات و روايات
 در ايـن مبنـاي فكـري كـه وحـي             و  ملامحسن فيض كاشاني شـاگرد مـلا صـدرا بـود          

حكمـت راسـتين   در نظر اين حكيم عرشي. سرچشمه حكمت و فلسفه است، با او همراه بود       

راسـته شـده و     آ"حكـيم "د بوصـف    قرآن مجي . آن است كه از وحي سر چشمه گرفته باشد        

-سخن استوار نمي گويد و جز از حقيقت كه  حكمـت و حكـيم بـدنبال آننـد، دم نمـي               جز

او را كـه شـيفته      لهينأفطـري صـدرالمت   اين تفكـر منطقـي و     ). 337، ص 1379اي،  خامنه(زند

يكباره به دامن قرآن و حـديث انـداخت و از هـر    ، بود) ع(قرآن و وحي و حديث معصومين     

اي كه حقيقت را جـز  گونه به،شيوه تفكر او دگرگون شد. قرآن است به دور ساخت  جزچه  

ليفـات دوره واپـسين عمـر فـيض بـسيار          أاين شيوه در ت   . وحي و كلام الهي سراغ نگرفت     در

بـراي ايـن    شرح حديث پرداخت و   ه  اي كه در كتاب وافي ب     گونه به ،روشن و بر جسته است    

ين كتب حديث شيعي را بـر بـساط  تحقيـق خـود گـذارد تـا زر             تربا سابقه ترين و كار اصلي 

لذا . خالص حقيقت و حكمت  نظري را از لابلاي كاني هاي معدن وحي و مهبط آن بجويد                
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عرصه تاريخ گذاشت كه آن را مـي تـوان   ه بزرگ ترين ومهمترين كتب شرح حديث قدم ب  

.كليات اصولي حول قرآن مجيد و تفسير آن دانست

تر است تـا تفـسير فلـسفي قـرآن و در            فيض به تفسير قرآني فلسفه شبيه     رآثابطور كلي   

اين نظام فكري پايه اصلي، كلام الهي و معارف ديني قرار داده شده است تا ثابت كنـد كـه                    

توانـد دسـت   وحي وآيين اسلام و قرآن داراي يك نظام فلسفي و فكري كامل اسـت و مـي               

 گمراهـي و كجـروي نجـات    ، فكـري وني فلـسفي   را بگيـرد و او را از سـرگردا        انديشه بـشر  

 )338ص ، 1379اي ،  خامنهسيد محمد(.بخشد

در كتاب صافي به تفسير قرآن كريم و در تفسير وافي به تبيـين،   او به عنوان يك مفسر      

را ) ع(توضيح و تحليل آيات قرآني پرداخته است و در كتاب وافي نيز روايـات معـصومين                 

كند كـه در تفـسير و تبيـين آيـات           وي در كتاب صافي تلاش مي     . تبيين و تفسير نموده است    

 نمايد و معتقد اسـت كـه اخبـار وارده از            هاستفاد) ع(قرآن كريم صرفاً از روايات معصومين       

، ص  1، ج   1374فـيض،   . (ترين تفسير براي قرآن كريم اسـت      بهترين و كامل  ) ع(معصومين  

 نـه از طريـق      ا به مدد روايات تفسير كنـد      باشد كه قرآن ر    در اين تفسير مصمم مي      فيض )11

هاي او جايگاه خاصي دارد، به دليل اينكه فلسفه را برهـاني            فلسفه و عرفان در انديشه    . اصول

اما معتقد است كه علم اصـول، فاقـد مبنـاي        . داندعقلي و عرفان را راه سلوك حق تعالي مي        

بنـابراين يـك علـم      . تآوري شده اس  مستحكمي است، يعني از اين طرف و آن طرف جمع         

ساختگي و مجعول است، كه پرداختن به آن انسان را از بررسي و رسيدن به روايات باز مـي               

.دارد

در حـالي  . وي معتقد است كه نبايد در تفسير آيات و روايات به اظهـار نظـر پرداخـت              

را بكار بـرده اسـت كـه حكايـت از ايـن            ” اقول“كه در موارد متعددي در تفسير صافي واژه         

.برداشتهاي عقلي خود را بيان نموده است موارد ازدارد كه در برخي

كنـد و پـس از   در وافي نيز براي تفسير روايات وارده از روايات ديگري استفاده مي         او  

. باشـد بيان ايرادات وارده بر تفاسير ديگر معتقد است كه روش او بهترين روش در تفسير مي 

 فيض به شدت بـه روايـات پايبنـد بـود و بـه               ).8ه، ص    ، ج اول، مقدم    1365فيض كاشاني،   (
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او به تفسير متن به ويـژه در كتـاب وافـي توجـه     . اسناد و صحت و سقم روايات توجه داشت       

يعنـي  . مواجهه او با روايات به صورتي كه امروز در هرمنوتيك رايج است، نمي باشـد       . دارد

هـاي آن   ايـات و دلالـت    فيض بـيش از هـر امـري بـر رو          .بحث هرمنوتيك موضوعيت ندارد   

لذا در تفسير خويش به روايـات توجـه دارد و البتـه در              . ورزدعنايت دارد و بر آن تأكيد مي      

تعارض روايات و يا در اصطلاح جمع ميان روايات را بر اساس روش عقلـي رفـع و رجـوع                     

. شدوي در تفسير هم با روش استدلال با آيات مواجه مي. كردمي

ض كاشاني مشتمل بر رسـالات دينـي، فلـسفي، كلامـي و عرفـاني            في» ده رساله «كتاب  

هايي اسـت كـه در      كه يكي از اين رسالات و از جمله رساله        » الانصاف«در رساله   . وي است 

هاي گذشته  اواخر عمر خويش تأليف كرده است، نگاهي نقدگونه به برخي از آراء و نوشته             

در . نگاشـته اسـت  » علي حسب التمـرين «كند كه برخي از آنها را خويش دارد و اعتراف مي    

اين رسـاله دربـاره چهـار دسـته متفلـسفه، متـصوفه، متكلمـين و مـن عنـديين سـخن گفتـه و                

او در آغـاز رسـاله      ). 181، ص   1365فـيض كاشـاني،     . (انتقاداتي را بر آنان وارد كرده است      

تاج به تقليد غيـر     اي مح كند كه به توفيق حق سبحانه و تعالي در هيچ مسئله          الانصاف بيان مي  

كنـار  اين به معنـاي آن نيـست كـه او تمـام مبـاني خـود را      ). 183همان، ص . (معصوم نبودم

گذاشته بلكه بدان معناست كه وي كوشـيده تـا تمـسك خـود را بـه اخبـار شـدت داده و از            

در .خـودداري ورزد  و اصطلاحاتي كه در آيات و اخبار نيامـده        » من عنديين   « اظهار سخنان   

به حقيقت برسد و تعـارض  )ع(به مدد تبيينات و روايات معصومين و سعي كرده استواقع ا

روايات و يا در اصطلاح جمع ميان روايات را بر اساس مباني عقلي رفع و رجوع مي كـرد و      

. در كتاب الانصاف به روش برخي از مفسرين اعتراض نموده است

ه شـيوه اخبـاري و روايـي وارد         صرفاً ب ي خود تلاش كرده است كه       تفسيرمتون   او در   

در عنفوان شباب چون از تفقهّ در ديـن       «:چنين مي گويد  كتاب الانصاف    در لذا.دبحث گرد 

آسودم چنانكـه بـه     )ع(و تحصيل بصيرت اعتقادات و كيفيت عبادات به تعليم ائمه معصومين          

را معرفت اسـرار ديـن و علـوم راسـخين نيـز سـعي نمـايم شـايد نفـس          توفيق حق سبحانه در  

كمالي حاصل آيد، ليكن چون عقل را راهي نبود و نفس را در آن پايه ايمان كـه بـود دري                     
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داشـت، بنـابراين چنـدي در       گشود و صبر و جهالت هم نداشت و علي الدوام مرا رنجـه مـي              

مطالعه مجادلات متكلمين خوض نمودم و به آلت جهل در ازاله جهل بودم و چندي طريـق                 

هاي متصوفه را در تأويل     لم و تفهم بنمودم و يك چند بلند پروازي        مكالمات متفلسفين به تع   

هاي مـن عنـديين گرديـدم، تـا آنكـه گـاهي در تلخـيص                ايشان ديدم و يك چند در دعوي      

نوشتم و گاهي از بـراي جمـع و توفيـق بعـضي را در               سخنان طوايف أربع كتب و رسايل مي      

ب علي جلها بل أحطت بماليـدهم خبـرا   نوشتم من غير تصديق بكلها و لا عزيمه قل بعضي مي 

فلـم فـي شـيأ مـن اشـارتهم شـفاء علتـي و لا فـي أدواه                   . و كتبت في ذلك علي التمرين زبرا      

رأيتها فيهم كانها من ذويهم فتمثلت بقـول مـن   عبارتهم بلال غلتي، حتي خفت علي نفسي اذ       

لي االله مـن ذلـك   وعدوني كذبوني فالي من أتظلم؟ ففررت ا* خدعوني نهبوني غلبوني    : قال

:في بعض أدعيته) ع(و عذت باالله من أن يوقعني هنالك و استعذب بقول أميرالمؤمنين 

. البصر، و لا يتقلقل فيه الفكر. أعدني اللهم من أن أستعمل الرأي فيما لا يدرك قعر«

مق ثم أنبت الي االله وفوضت أمري الي االله فهداني االله ببركه متابعه الشرع المبين الي التع               

و فهمني االله منها بقدر حوصلتي و در جتـي    ) ص(في أسرار القرآن و أحاديث سيد المرسلين        

). 184 ،ص 1365فيض كاشاني،. (من الايمان

 ملامحـسن فـيض كاشـاني بعـد از          ،شـود همان طور كـه در عبـارات بـالا مـشاهده مـي            

اسرار قـرآن  و در هد متوجه شرع ش،مطالعاتي كه در زمينه كلام، فلسفه و عرفان داشته است     

ين چيستي روح   يبراي مثال در كتاب علم اليقين براي تب       . تفكر و تعمق نموده است    و روايات   

كند و روح بشري را از همان ملائكـه المـدبرات     استناد مي »وأيديهم بروح منه  «بشري از آيه  

 انـواع و  باشند و بـه كثـرت اجنـاس و   داند كه ارواحي هستند كه متعلق به عالم اجسام مي       مي

.)259، ص 1358فيض كاشاني، (شوندطبقات آنها مختلف و متفاوت مي

پـذير  بدون نظر عميـق و توجـه دقيـق امكـان          ) ع(فهم اسرار قرآن و احاديث معصومين     

نظر عميق و توجه دقيق نيز بدون تمـرين عقلانـي و آمـادگي فكـري بـراي اشـخاص              . نيست

اني از نـوعي تعمـق در فهـم اسـرار قـرآن و      به اين ترتيب وقتي فيض كاش     . گرددحاصل نمي 

گويـد ، شـرايط نظـر عميـق و توجـه دقيـق را كـه همـان                   سـخن مـي   ) ع(احاديث معـصومين  
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تـوان  چراكه با ذهن ساده و خالي نمـي      . كندمندي از عقل و عقلانيت است ، رعايت مي        بهره

كنـد، چيـزي بـه    كسي كه با ذهن ساده و خالي به متون دين مراجعه            . يافتبه عمق معاني راه   

چنانكه اگر كسي با ذهن عرفي و فهم متعارف به تفسير متون ديني اشـتغال               . آورددست نمي 

نگري نيازمند ذهـن عميـق و       تعمق و ژرف  . نگري كند تواند ادعاي تعمق و ژرف    ورزد، نمي 

تواند خود را بـه  نگر نيز بدون ممارست و مرور در معقولات نمي   ذهن ژرف . نگر است ژرف

شناسـيم كـه بـا هرگونـه تعمـق و           در جهان اسلام كـساني را مـي       . هور و بروز برساند   منصه ظ 

نگري درمورد اصول اعتقادات مخالف بوده و معتقدند، اصول عقايد دينـي بـر محـور                ژرف

اينگونه اشـخاص ممارسـت در معقـولات را جـايز         . فهم عوام و توده مردم استوار شده است       

پرواضح است كه اگر كسي عميـق شـدن و          . شمارند مي ندانسته و هرگونه تفلسف را مردود     

ولـي  . نگري را جايز نداند با تفلسف و ممارست در معقولات نيز مخالف خواهـد بـود               ژرف

مورد اصول عقايد دينـي، مـورد توصـيه و تاكيـد قـرار        نگري را در  كساني كه تعمق و ژرف    

ابراهيمـي  . (دن ـمخالفـت نماي  توانند با ممارست در معقولات و تأمل در معـاني           دهند، نمي مي

مـلا محـسن در كتـاب صـلوه بـه تبيـين معـاني         بعنـوان مثـال   ).358 ، ص    2،1379ديناني، ج   

اي در باب خـضوع، خـشوع، اخـلاص و نيـت پرداختـه اسـت كـه عادتـاً در فقـه بيـان                       دقيقه

بي را مطـرح    لبه عبارت ديگـر او در ايـن كتـاب مطـا           )7، ص   1343فيض كاشاني، .(شودنمي

ايــن كتــاب كـه در هفـت بــاب تنظيــم گرديــده اسـت               .گنجدت كه در فقه نمي    كرده اس 

 و بـراي  اسـت  فضيلت نمـاز و متعلقـات آن و در تفضيل اعمال ظاهري و باطني نمـاز           بارهدر

كنـد و بـا تعمـق در اسـرار قـرآن و احاديـث              توضيح همـه اين مـوارد به روايـات استناد مـي        

اخته است و همان طور كـه خـود در رسـاله الأنـصاف بـا                به حقيقت نماز پرد   ) ع(معصوميـن  

) ع(صـراحت تمـام ادعا كرده است بـه تعـمــق در اســرار قــرآن و احــاديث معـصـوميـن                    

هــاي شيــطان دسـت    اي از اطمينــان و نفــي وسـوســه    پرداختـه و از ايـن طـريق به مـرحـله      

او بـا ممارسـت در معقـولات و    ).184، ص ) 1365(ملا محسن فيض كاشـاني،  (.يـافتـه است 

وقتي كه در كتاب صلاه از عمقي بودن معرفت به نمـاز             و   تامل در عالم معاني مخالف نبوده     

 وگويد،بايد پذيرفت كه شناخت و معرفت داراي مراتب مختلف و متفاوتي اسـت    سخن مي 
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آيـد و   توان داشت كـه ايـن اخـتلاف از نـوع اخـتلاف در طـول بـه شـمار مـي                     ترديدي نمي 

 كـه شـناخت و معرفـت بـه     انيكـس . گـردد ختلاف در طول به ظاهر و باطن امور مربوط مي    ا

اشخاصـي كـه ازطريـق تأمـل     با ند، كن عوام محدود مي  فهم در سطح ظاهر و   را  اصول عقايد   

. ، تفـاوت اساسـي دارنـد   شـوند در معاني و ممارست در معقولات به عمـق مـسايل نائـل مـي              

.پذير اسـت طريق سلوك و كشف و مشاهده نيز امكان ازوصول به عمق و نيل به باطن امور     

زيـرا همـانطور كـه    .گـوئيم ولي ما اكنون درباره كشف و شهود و طريق سلوك سـخن نمـي      

ملاحظه شد، ملامحسن در رساله الانصاف گروه متصوفه و مدعيان طريق كشف و مـشاهده               

. اساس متهم ساخته استپروازيهاي بيرا مورد انتقاد قرار داده است و آنها را به بلند

 و آوردنگري خود در معـارف سـخن بـه ميـان مـي       از تعمق و ژرف    در حالي كه فيض   

، برخي با استناد به رساله الانـصاف بـر          داندنگري را حاصل علم ذاتي در انسان مي       اين ژرف 

اين باور هستند كه فيض در اين رساله كه در اواخر عمر آن راتاليف كرده اسـت ، حكمـت              

لسفه را نكوهش كرده است و از عرفان و مباحث عرفاني انتقاد نموده است و اشـتغال بـه                   و ف 

وي در كتـاب حقـايق در اخـلاق و    .اين امور را تباهي و تضييع اوقات به شـمار آورده اسـت       

:كندسير و سلوك، علم ذاتي را كه همان علم حقيقي است چنين تعريف مي

كنـد كـه بـه طـور     اي ارتقاء پيدا مـي دان به پايهمراد از علم ذاتي علمي است كه عالم ب    

شود تا حقيقت معاني مذكوره بطوري براي او آشكار       كلي پرده از پيش چشم او برداشته مي       

نمايد و اصولاً   بيند و به چشم سر آنها را مشاهده مي        شود كه گويي برأي العين آنها را مي       مي

 بطـور مـسلم در جـوهره انـسان هويـدا        مانـد و ايـن معنـي      اي براي او باقي نمـي     شك و شبهه  

اثر آلودگي به كثافات دنيا كدورت پيدا كـرده  ليكن از آنجا كه آئينه قلب آدمي بر.شودمي

 آن برآمـده و آلودگيهـاي آن را كـه حجـاب     دادنشود، ناگزير در صدد سـيقل  چركين مي 

وسـت  ميان خلق و خداست پاك نموده و اموري كه موجب عدم معرفـت صـفات و افعـال ا    

برطرف ساخته و تصفيه و تطهيـر آئينـه قلـب بـه آن اسـت كـه از شـهوات و لذايـذ نفـساني                          

خودداري كرده و در اين خصوص از كليه احوال و اوضاع ائمه طاهرين و انبياي معـصومين                

ت پيـدا كنـد، بـه همـان     ل ـپيروي نموده و هر اندازه كه آئينه قلب او سيقل پـذيرد و جلا            ) ع(
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آشكار شود و خورشيد حقايق بر او جلوه نمايد و چهره بگشايد و مـسلماً  اندازه حق براي او     

راه حصول به اين مقصود منحصر اسـت بـه تعلـم از دانـشمندان الهـي و هـدايت بـه شـاهراه                        

اين امور بطـوري كـه معلـوم    و حقيقت و ترس از خدا و پرهيز از گناه و بيداري و هوشياري         

هاي اين اسرار برايش منكـشف شـود       سي همه پرده  است در هيچ كتابي نوشته نشده و اگر ك        

، دهانش مهر خورده و جز با اهـل سـرّ ايـن را نگـشايد و بـه هـر                  ردو از اين سفره روزي خو     

كس كه آموزد به غير از مذاكره و سر به گوشي فرا ندهد و ايـن علـم كـه جـز از اهلـش از                

اراده ) ص(بـي اكـرم   ترين عـالم وجـود ن  ديگران پوشيده است، همان علمي است كه عارف  

خبرنـد، چنانكـه    بخشي از علوميست كه بغير از عارفان به االله ديگران از آن بي            . فرموده است 

هر گاه پرده از راز نهان خود بردارند و اسراري را آشكار كنند جز مغـرورين و جـاهلين بـه                     

 تحمـل آنهـا   خدا آنان را نسبت به جهل و ناداني ندهند و بغير از عارفان حقيقي ديگران تاب  

). 22 ـ 21، ]تابي[فيض كاشاني، . (را ندارند

 كـه  كـرده انـد  شود بر خلاف آنچه كه برخي ادعـا  ملاحظه مي در اين عبارات    چنانكه  

اين انديـشمند بـزرگ عرفـان را علـم          ه است،  به فلسفه و عرفان پشيمان بود       پرداختن فيض از 

داند كه بـر قلـه رفيـع معرفـت          مي) ص(تريم عالم وجود را نبي اكرم       حقيقي دانسته و عارف   

او در .كاملاً مشهود اسـت در تفسير صافي و وافي  روح تعمق و نگاه عرفاني او   .ايستاده است 

اسـتفاده  ) ع(كنـد كـه در تفـسير خـود از سـخنان معـصومين             كتب صافي و وافي تصريح مي     

 و يعقل ـمباحث ه  اعتقادي ب فيضولي اين سخن او را نبايد به اين معنا بدانيم كه   . كرده است 

پيـامبر  ،  همانطور كـه ملاحظـه شـد او در كتـاب حقـايق            . عرفان نداشته است، بلكه بالعكس    

، ص  1ج  ] تـا بي[ملا محسن فيض كاشاني،     .( دانسته است  را عارفترين عالم وجود   ) ص(اكرم

توان در اشعار ديوان بجا مانـده از وي مـشاهده           را مي  او   و انديشه فلسفي و ذوق عرفاني     ) 22

:گويد مي، چنانكهدر اين ديوان او به شدت تحت تأثير اشعار عرفاني حافظ قرار دارد. مودن

ــزل حــافظ  ــار مخــوان ز اشــعار الا غ اي ي

اي فيض تتبع كن طرز غزلش چون نيست       

ــافظ    ــزل حـ ــار الا غـ ــود بيكـ ــعار بـ اشـ

شــعري كــه بــود مختــار الا غــزل حــافظ 

ودن او به معناي جامع بودن اوست، نه جمـود   اخباري باو يك مفسر اخباري است و   بنابراين  
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 بقـره بـا روش اجتهـادي و          در جلد اول تفسير صـافي در تفـسير آيـه سـي             به عنوان مثال  .وي

).85، ص1، ج )1374(فيض كاشاني ، (استوارد بحث شده عقلي 

:نتيجه گيري
 بـه   و فقيهي اسـت كـه         فيلسوففيض كاشاني حكيم،    حاصل سخن آن كه ملامحسن      

گاه عقلاني داشته و با استناد به آيات و روايات براي عقل جايگـاه و منزلتـي والا قائـل   دين ن 

.  و آنرا هم سنگ شرع مي داند و بلكه فهم شرع را نيز متوقف بر عقل مي دانداست

اغلب اخباريون براي عقل ارزشي قائل نيستد و تنها بـه ظـاهر آيـات و روايـات توجـه                    

ت كه گرفتار جمود فكري نگرديده اسـت و بـه عبـارت ديگـر               دارند، اما فيض  اخباريي اس     

.اخباري بودن او به معناي جامع بودن اوست ، نه جمود فكري وي

 مي گرفت و تعـارض      مدد) ع(در تفسير آيات قرآن كريم از روايات معصومين         فيض  

.روايات و يا در اصطلاح جمع ميان روايات را بر اساس روش عقلي رفع و رجوع مي كرد
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